
 

  

  

  

  

  ي حافظهاي خوش زندگی در احساس و اندیشهاغتنام فرصت

  دکتر ابراهیم قیصري

  حد علوم تحقیقات فارسدانشگاه آزاد اسلامی، وا

  زمان خوشدلی دریاب و در یاب!

هاي متفاوت فلسفی، فیزیکی، روانی، حیاتی و ... ) در ادوار مختلف و از جنبه (timeزمان 

زمان محیطی است عمومی که « اند که تعریفات گوناگون و مختلفی دارد؛ از جمله گفته

هاي مشخص و ي دورهدهد. همهمی ي وقایع در آن به توالی یا ظاهرا به توالی رخهمه

محدود زمان اعم از گذشته، حال یا آینده جز اجزایی از زمان واحد و تمام چیزي نیستند. 

کند. وقایع به تعبیر مبهم عامه و ذوق سلیم، زمان چیزي است که به طرف آینده حرکت می

غییرات است که ما بر ي فرایند تدهد ، به وسیلهو تغییرات اشیاء در زمان و برعکس روي می

  ).1/1178(دایره المعارف فارسی:» گیریمزمان وقوف داریم و آن را اندازه می

شود. در یک تصویر و تصور کلی را یادآور می» مکان« گونه فعالیت ذهنی هیچتصور زمان بی

اند. زمان ي زمان و مکان قرارگرفتههاي جهان آفرینش در محدودهتمام موجودات و پدیده

هاي دم و لحظه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، قرن توان در مقیاسرفی را میع

و هزاره بازشناخت یا با توجه به تحولات طبیعی و تغییرات جوي، زمان را در فصول 

  تر تر و طبیعیي معمولچهارگانه بهار، تابستان، پاییز و زمستان احساس کرد و البته جلوه



 

  

ویژه در شعر از لونی دیگر ف شب و روز است ولی برخورد هنر با زمان و مکان بهزمان در ظر

  گوید:است. حافظ می

  امید در شب زلفت به روز عمر نبستم             طمع به دور دهانت زکام دل ببریدم    

  )322/3(غ 

  را بس  کاین اشارت ز جهان گذران ما     ببین         بنشین بر لب جوي و گذر عمر    

  )268/4(غ

در این تشبیه و تشابه اخیر حافظ با حفظ ماهیت طبیعی عناصر تشبیه با بیانی شاعرانه و 

سازد و به فکر دعوت بازگشت زندگی متوجه میانگیز ذهن ما را به گذر عمر و زمان بیخیال

لحظه  شمار تشکیل شده، در این تعبیر نمادنهایت و قطرات بیکند. آب که از ذرات بیمی

ي عمر ما و جوي که مسیر گذر آنست سمبل موقعیت و مکان این ي زمان پیوستهلحظه

  شود.زندگی تصور می

در معتقدات زروانی، « ... ي زمان نیز نگاهی بیندازیم.در تکمیل مقدمه ناگزیریم به اسطوره

دت هزار سال این تربیت که خداي نخستین در م اند. بهاهورا و اهریمن از زروان پدید آمده

ها کرد تا پسري برایش بیاید و نام او را اهورامزدا نهد؛ اما عاقبت وي در مورد تاثیر قربانی

قربانی خود شک کرد و این شک باعث شد که دو فرزند در بطن او پدید آید؛ اورمزد براي 

ودتر قربانی و اهریمن براي شک. زروان وعده کرد که پادشاهی زمین را به فرزندي دهد که ز

متولد شود. اهریمن، سینه مادر را شکافت و خود را بدو نمود که به علت بوي بد او را به 

که اورمزد با بوي خوش خود را بدو تا این» تو فرزند من نیستی!« فرزندي نشناخت و گفت: 

ي پدر را به خاطر آورد. زروان پاسخ داد که سلطنت نمود که او را بشناخت. اهریمن وعده

  هزار سال به اهریمن و پس از انقضاي مدت مزبور براي ابد به اورمزد  9ا مدت جهان ر
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است، در  ي زروانی ذکر کردهچه کتاب ملل و نحل در باب فرقهخواهد سپرد... علاوه بر آن

را با  عنوان دهر، زمان و زمانه  » زروان« نزد متکلمین اسلامی و شعراي فارسی زبان نیز 

ي تر به جنبهرسد بیشاند که به نظر میها به آن نسبت دادهی خصلتو برخ مطرح کرده

فرهنگ »(تر هم دنیا و گردش روزگار مراد بوده استاهریمنی آن تکیه شده باشد و بیش

  ). 1:225اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی،ج

ان فرض کرد که در ي بسیار کهن زروان (=زمان) شاید بتوبا توجه به این فرضیه در اسطوره

چه از حیات و هستی در زمان زندگی ما خوشایند طبع آدمی است، شعر و ادب ما آن

چه ناخوشایند، متوجه بوي خوش زروان یعنی اورمزد ،فرزند خوشبوي زمان، است و هر آن

انگیز، تیره، پلید و ناسازگار از آن فرزند بدبوي زروان باشد. در این قطعه معروف رودکی غم

  شود:ي مثبت و منفی زمان دیده میدو جنبه هر

  که جهان نیست جز فسانه و باد   شاد           چشمان شادزي با سیاه 

  یاد  باید   نکرد    گذشته   وز     بود          بباید   شادمان  آمده    ز

  حورنژاد  ماهروي  آن   و   بوي           من  من و آن جعد موي غالیه 

  بادا باد چه  آر هر    پیش   باده    است این جهان فسوس       باد و ابر

  )460( دیوان رودکی: 

-دان بزرگ ایرانی، در یک رباعی تاملها پیش از این خیام، ،فیلسوف متفکر و ریاضیقرن 

  برانگیز، زمان را بر سه گونه نهاده است:
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  مکن فریاد    نیامدست  که   فردااز دي که گذشت هیچ از او یاد مکن                    

  حالی خوش باش و عمر برباد مکن   مکن            بنیاد   گذشته    و  نامده   بر       

  ي خیامی چنین گفته است:و گویا سعدي نیز تحت تأثیر اندیشه

  سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم نیست        در میان این و ان فرصت شمار امروز را

جان در حمایت یک دم است و دنیا « ر گلستان هم این نکته را باز گفته است که و د

  گوید: ). حافظ هم همین را می18گلستان: » ( وجودي میان دو عدم

  حاصل از حیات اي جان این دمست تا دانی      بتوانی     قدر کهوقت را غنیمت دان آن

  بستانی عیش  داد   دولت  از  که  کن جهد        گردون عمر در عوض دارد بخشی   کام

  )2و473/1(غ

کند؛ عشق و سرمستی که در ادامه خواجه نوع خوشدلی و بهره گرفتن از عمر را معرفی می

  شود. بارها در غزلیاتش تکرار می

  چه پیرم گر   جهانم  بخت جوان    عشق       در دولت   من که   کن  پر  قدح

  )332/5(غ

  خبري بودحاصلی و بیباقی همه بی      که با دوست به سر شد  اوقات خوش آن بود 

  )216/7(غ

ي مرگ، زندگی، حقارت وجود بشر، حیرت در تفکرات اصیل خیام درباره« اند: این که گفته

  هاي زندگی، چنین حساسیت شدید در مقابل زیبایی طبیعت، خوشیبرابر راز آفرینش هم
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ها، فنا و مرگ ها و خوشیمر، احساس ناپایداري تمام خوبیمندي از عاغتنام فرصت و بهره

اعتنایی به مقررات و ... همه در دیوان را پیوسته در برابر خود دیدن، آزادي از اوهام و بی

).  سخنی دقیق و بجاست و شواهد امر در 256-255دمی با خیام:» ( حافظ منعکس است

طف هنرمندي والاتري از بیان خیام دیده ي رندان با درخشش و لهاي سر حلقهسراسر غزل

  شود؛ مثلا خیام گفته است:می

  چون هست ز هر چه هست نقصان و شکست  نیست ز هر چه هست جز باد به دست /چون 

  پندار که نیست هر چه در عالم هست هست هر چه در عالم نیست/انگار که 

  گوید: تر میو حافظ با رنگ و رویی شاعرانه

  که نیستی است سرانجام هر کمال که هست/ باشمرنجان ضمیر و خوش می به هست و نیست

  به باد رفت و از آن خواجه هیچ طرف نبست اد و منطق طیر/شکوه آصفی و اسب ب

  )6و25/7(غ

ي حافظ باید چنین گفت که هاي خوش زندگی در احساس و اندیشهي اغتنام فرصتدرباره

ولانی زمان که مبدأش ازل و مقصدش ابد است، نوعان خود در سفر طخواجه چون دیگر هم

کند. درنگی نه ي اوقات نامعین به نام عمر توقف میگاه جهان موجود در محدودهدر کاروان

  دغدغه و تشویش خاطر:بخش، بیچندان آرام

  هادارد که بربندید محملجرس فریاد می منزل جانان چه امن عیش چون هر دم/مرا در 

  )1/3(غ
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  تر گفته است:زدهشویش خاطري که خیام پیش از او و با زبانی بیش از این هیجانهمان ت

  ور نیز شدن به بدي کی شدمی      نامدمی    بدي  به من آمدنم   گر

  نه شدمی  بدمی  نه  آمدمی  نه     بهتر نبدي که اندرین دیر خراب    

با کاروان بشریت براي زمان هر مسافر با خود زاد راه همراه دارد و حافظ هم در حرکت 

باشی و ي وي عشق، رندي، خوشمسافرت قوت و قوتی از مبدأ ازل در بار دارد؛ توشه

دهد که بتواند سرمستی است. خورد و خوراکی که به جسم و جان او چنان نیرو و توان می

اه را به هاي هولناك رالعبور و بیایانهاي صعبزاي خروشان دریاها، گریوهاز امواج طوفان

  پاي طلب، دل پرطرب و سر پرشور پس پشت بگذارد و بگذرد. 

  جاودان کس نشنیدم که در کار بماند      جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت    

  )178/6(غ

  جا رفت، از آن افزون نخواهد شدهر آن قسمت که آن    ري بجز رندي نفرمودند     مرا روز ازل کا

  )165/3(غ

  که بخشش ازلش در می مغان انداخت       این خرابی بود       حافظ در مگر گشایش

  )16/1(غ

در این رباط دو در که مسافران براي رفع اندوه غربت و ملال خاطر از خستگی راه گاه گرد 

ي مقصد و مقصود سفر در خط زمان پردازند. حافظ دربارهوگو مینشینند و گفتهم می

ي روزهاي نامشخص سفر زندگی، ترس از شنود. دغدغهیسخنان ضد و نقیض بسیار م

  برند و در نتیجه وحشت از عذاب و حرامیان(گناه) که کالاي دین و ایمانشان را به غارت می
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کشاند؛ اما حافظ، رند پارسا، در درون شاد و امیدوار آلود میعقاب، کاروانیان را به تامل ترس

  کند: خندد و با خود زمزمه میز سفر زندگی میبه فردا به این نوع نگاه همراهان ا

  بیار باده که مستظهرم به رحمت او      گناهکارانست     نه جاي  اگرچه بهشت

  )405/2(غ

  گناهکارانند  کرامت   مستحق   که       نصیب ماست بهشت اي خداشناس برو 

  )195/5(غ

ارت نشده فریاد و فغان سر و براي کالاي غ» کشدچوب نخورده آخ نمی« و به قول عوام 

سبقت « فرماید: ي رندان افزون بر استظهار به رحمت و کرامت الهی که میدهد.خواجهنمی

هاي موجود همین جهان که گذرگاه اوست، خاطر خود ،  از نعمات و زیبایی»رحمتی غضبی

  کند:  دارد و با خود زمزمه میخوش می

  بهتر آنست که من خاطر خود خوش دارم       حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است 

  ) 326/7(غ

  گوید:و در این بیت با لحنی اندرزگونه و حکیمانه می

  بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم       قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند    

  )373/9(غ

باري به هر « بینی در برخورد با زمانه و خوشدل زیستن در زمان موجود حافظ از نوع خوش

لوحانه نیست بلکه شناخت عمیق از حیات و هستی و برخوردي اندیشمندانه و ساده» جهت

  است:
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  چو جام             نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروشبا دل خونین لب خندان بیاور هم

  )286/4(غ

ي این همه ا ملاحظهشناسد و بي اهل راز،  قدر اوقات عمر و زمان زندگی را نیک میخواجه

بیند، حتی در زندگی شخصی ي بصیرت میتضاد و تناقض که در عالم کون و فساد به دیده

ها دارد، با از بین رفتن مانع هاي شخصی خود گلهبارها از افلاس، تهیدستی و نامرادي

  سازد.محرومیت  زمان تلخ ناکامی را در کام خود شیرین می

  سبزه دمید                وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبیدرسید مژده که آمد بهار و 

  صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست                   فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

  ز روي ساقی مهوش گلی بچین امروز                که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

  و جان پیام در این کلام است: 

  که زحمتی نکشیدشکایت که در طریق طلب             به راحتی نرسید آن مکن ز غصه

  )5- 239/1(غ

  گوید: همین کسی که می

  کجا روم به تجارت بدین کساد متاع     از نیم نیست          و غیر  خرد ایامنمی  هنر

  یخرند آن کس            که کرد صد شکر افشانی از نی قلمچرا به یک نی قندش نمی

  )471/10(غ

  

شانزدهمظ پژوهی / دفتر حاف 102  



 

  

هاي او پر از نوشانوش شادخوران زمان و پایکوبی و دست افشانی پیران و جوانان فضاي غزل

  است.

  سماع چنگ و دست افشان ساقی        آورد به یادم     جوانی بازمی

  )460/6(غ

موضعی و چه به صورت مفهوم کلی حیات و هستی در شعر  –زمان، چه به صورت مقطعی 

ها دلیها و خوشدر لفظ، گاه در معنی و در مواردي هر دو با هم  ظرف شادمانی خواجه گاه

ي حافظ زمان هاي مناسب شاد زیستن و شادخواري در دل و دیدهاست. یکی از این زمان

هاي بهاري خواجه هم احساس زیبایی و لذت بردن از طبیعت شاد بهارانه را بهار است. غزل

شود، در واقع انتخاب ظرف اي را به او یادآور میو هم اندیشهکند به خواننده منتقل می

آموزي زمان یعنی فصل بهار تنها براي دعوت مخاطب به عیش و عشرت نیست بلکه حکمت

  هم در کار است.

  دل باشی            که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشینوبهار است در ان کوش که خوش

  ن و چه بنوش          که تو خود دانی اگر زیرك و عاقل باشیمن نگویم که کنون با که نشی

  گاه کند سود که قابل باشیوعظت آن          پند ولی      دهدتمی  چنگ در پرده همین

  باشی غافل   حیف باشد که ز کار همه         دگرست      دفتر حالی ورقی   هر  چمن  در

  ي مشکل باشیگر شب و روز در این قصه            به گزاف  دوران ي برد غصه عمرت  نقد 

  )5- 456/1(غ
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  بریم که رباعی خیام را هم بخوانیم:وقتی به اهمیت پیام حافظ پی می

  گیر به دست                  با لاله رخی اگر تو را فرصت هستچون لاله به نوروز قدح

  گرداند پست  تو را چو خاك ناگاه       نوش به خرمی که این چرخ کهن          می

  تر از این:یا هولناك

  همدم و جفتحریف و بیمونس و بیمی خور که به زیر گل بسی خواهی خفت           بی

  بشکفت   نخواهد   پژمرد که   لاله  هر         نهفت      راز این   تو  مگو  کس   به   زنهار

  حافظ چنین یأسی را در پیام نیاورده بود.  و» باز آمدنت نیست چو رفتی، رفتی« یعنی که 

هاي حافظ خالی از اندرز و انذار نیست. وي با هنر بیان خود گونه که شاهدیم شادمانههمان

میان این موضوع به ظاهر ناهمگون با ظرافت و نازکی الفت ایجاد کرده و خواننده یا شنونده 

باشی وشی شادمانی، شادخواري و خوشکند. گرو میرا از نظر روحی با دوگونه پیام روبه

  شنود و گوشی دیگر اخطار و هشدار را:می

  غافل منشین نه وقت بازي است                وقت هنر است و سرفرازي

ترین موقع طبیعت براي برپاکردن مجلس بزم حال و هواي زمان پررنگ و بوي بهار، مناسب

ي تنگ و تاریک مدرسه ا است که حجرههاي حافظ است. در این روزهعیش و نوش در غزل

دهد. به و قال و قیل علم جاي خود را به کنار آب و پاي بید و طرف خوش و خرم گلزار می

» احوط« ها و » ان قلت« رسد و آواز چنگ و عود به گوش می» لم لانسلم« جاي صداي 

زبان خود حافظ گردد. خوشتر آن باشد که وصف این زمان را از ها به بحث شعر تبدیل می

  شیراز بشنویم:
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  ي صافست              به صدهزاران زبان بلبلش در اوصافستکنون که بر کف گل جام باده

  چه وقت مدرسه و بحث کشف کشافست        گیر       صحرا   راه  و   اشعار   دفتر   بخواه

  )2و44/1(غ

  نستدن جام می از جانان گرانجانی بودمجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان               

  )218/8(غ

- داند و زمان را مغتنم میباش شیرازي که قدر وقت را میي خوشاز حسن اتفاق، خواجه

  آورده است:» خوش« شمارد، در این غزل ردیف را هم 

  معاشر دلبري شیرین و ساقی گلعذاري خوش        کنار آب و پاي بید و طبع شعر و یاري خوش   

  دانی               گوارا بادت این عشرت که داري روزگاري خوش لا اي دولتی طالع که قدر وقت میا

  سپندي گو بر آتش نه که داري کاروباري خوشا که در خاطر ز عشق دلبري باریست/ هر ان کس ر

  افروز است و طرف جویباري خوششب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان    که مهتابی دل

  )5- 288/1غ(

هم در کلیت مفهوم عام آن و هم در معانی جزئی، خاص و گاه » زمان« ي حافظ در مقوله

کنیم. جایی ي ملموس و عام شب اشاره میسمبلیک سخن گفته است؛ براي مثال به پدیده

  گوید:می

  شمارمز چشم من بپرس اوضاع گردون            که شب تا روز اختر می

  )322/3(غ
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  گوید:شب و روز در معانی معمول و متعارف امده است؛ اما وقتی میکه ذکر 

  آتش طور کجا موعد دیدار کجاست      شب تار است و ره وادي ایمن در پیش      

  )19/2(غ

طبیعی شب در  –ي ذهنی که از داستان موسی(ع) داریم، علاوه بر معنی تقویمی با سابقه

کند یا مثلا را خاص معرفی می» شب« ریخی اي و تاي معنایی مذهبی، اسطورهحوزه

سنی را  –ي کلمات روزگار، زمانه، عمر و واژگانی از این دست که کلیت زمان تقویمی درباره

سروده شده بجز مفهوم » عمر« است. غزل زیر که با ردیف دهند نیز چنین کردهنشان می

  جزئیاتی هم از زمان عمر را بیان کرده است:» زمان« کلی 

  باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر     عمر         زارلاله  رخت   فروغ   از   خرم    اي

  روزگار عمر  چو برق بشد از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست            کاندر غمت 

  این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است            دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

  هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر      بامداد      خواب  شکر  و   صبوح می   کی  تا 

  گذار عمر ندید از  بیچاره دل که هیچ         نکرد     ما  سوي نظر    و بود  گذار   در دي 

  عمر  مدار  باشد  تو  دهان  يبر نقطه         را     که  هر نیست  فنا    محیط  از   اندیشه

  عمر سوار  دواند  گهی است          زان رو عنان گسسته ر طرف ز خیل حوادث کمیندر ه

  عمر  شمار در   نهد  که را   فراق  روز        مدار     عجب  بس  ام من و اینزنده  بی عمر
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  این نقش ماند از قلمت یادگار عمر      ي جهان       حافظ سخن بگوي که بر صفحه  

  )253(غ

گونه که در غزل است. همانبه کنایه از معشوق  آمده» عمر«  8و  5که در ابیات آن طرفه

  فرماید: دیگر هم می

  گذرد همچون باد        چه توان کرد که عمرست و شتابی داردي خود میاز سرکشته   

  )124/4(غ

ات چون دیگران با خطرات و اثرزمان خوشدلی وروزهاي ارزشمند حیات براي حافظ هم

ناگهانی همراه بوده است و او توانسته از هر سمت و سویی به دشمن امن خاطر و کنج 

ور شود و به مدد ساقی، سپاه عشق و سرمستی به اش با هر توان و نیرویی حملهقلندري

ي رندان  در دفع دشمن زمان آرایی خواجهاي از این صفمقابله با آن برخیزد. صحنه

  ببینید:خوشدلی و ملک فراغت را 

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم               بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  

  براندازیم بنیادش  تازیم و  من و ساقی بهم                اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد 

  چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش

  ل خوانیم و پایکوبان سراندازیمکه دست افشان غز

  )4- 374/1(غ

ي شادمانی و سپاه و سلاح شاه شوریده سران را در رویارویی با لشکر متجاوز غم که خطه

  شود:کند؛ در این دو بیت هم دیده میزمان کامرانی او را تهدید می

ظي حافهاي خوش زندگی در احساس و اندیشهاغتنام فرصت 107  



 

  

  زنیمی ه همین ره ک نگاه دار   مطرب       ماست    ساقی به دست باش که غم در کمین 

  خوش بگذران و بشنو از این پیرمنحنی       ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت  می

  ) 4و 5/ 479(غ

ها و کشتارها در شیراز بر سر کسب قدرت و  بخشی از زمان زندگی حافظ با دوران جنگ

ز در رو بوده است؛ هر روز یکی نشستن بر سریر لرزان سلطنت و فرمانروایی در فارس روبه

آزرده و دل زیبا درآید که منم! چنین وقایع ناگوار روح حساس این شاعر آزاده را سخت می

آور را هایی از زمان پرآشوب رنجساخته است. نمونهپسند و طبع خوشباش وي را مکدر می

  توان خواند و درد او را درك کرد که در حقیقت نقد حال ماست ان .در دیوان خواجه می

  را همدمی خدا  آم   جان  به  دل زتنهایی    مرهمی     است اي دریغا  درد  السینه مالام

  دمی بیاسایم  تا   ده من  جامی به  ساقیا     تیزرو     سپهر   از  دارد   که  آسایش  چشم

  صعب روزي، بلعجب کاري، پریشان عالمی    گفتم این احوال بین خندید وگفت  زیرکی را

  )3- 470/1(غ

  درمان دلی نه درد دینی  نه      کس      در  عیش   نشاط  بینم نمی        و :  

  ها تیره شده باشد که از غیب          چراغی بر کند خلوت نشینیدرون

  )7و   6/ 483(غ

  نه حافظ را حضور درس و خلوت            نه دانشمند را علم الیقینی

  )483/11(غ
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هاي زمانه به خود ها و نابه سامانیدیگر  در مقابل ناکامی حافظ اما مثل بسیاري از موارد

  گوید:دهد و از جمله میدلداري می

  بودن گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد     نماند      ایام  که خورد  توان   چند  دل غم  

  نرحم آن کس که نهد دام چه خواهد بود   مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او     

  )2و 391/3(غ

که براي بیرون کشیدن خود از گرداب هولناك حوادث ناگوار زمان، حفظ نقد حال و یا این

  گوید:آورد و خطاب به ساقی میبازآیی آرامش درون به عالم بیخودي روي می

  ي خیال که آمد کدام رفتدر عرصه     چنان که ندانم ز بیخودي     مستم کن ان

  )84/3(غ

د دل دانا که مشوش باشد! خواجه در این غوغا که کس، کس را نپرسد به آري حیف باش

  برد:مأمنی دیگر پناه می

  که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم     بینم        می  حالیا مصلحت وقت در ان

  بینم  کم  جهان  به  را  دغا   حریفان جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم              تا 

  ) 3و  355/1(غ

گر نوعی نوستالژي و آشفته حالی در خواهم غزلی بیاورم که بیاندر پایان سخن، اجازه می

روح و روان حافظ است، البته این نوستالژي به معنی معروف و اصطلاحی آن  یعنی احساس 

  را به خواننده یا » غریب در وطن« دلتنگی غریب از یار و دیار در غربت نیست بلکه حالت 
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کند و دقیقا نموداري از غربت حافظ در زمان و روزگار خویش  است، نه نونده منتقل میش

  گفت: غربت مکان چراکه او در وطن خود شیراز اقامت داشت؛ اما با درد و دریغ می

  دوستی کی آخر امد دوستداران را چه شد     / بینم یاران را چه شد    یاري اندر کس نمی

  خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد/د خضر فرخ پی کجاستگون شآب حیوان تیره

  حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد /گوید که یاري داشت حق دوستیکس نمی

  مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد       /شهر یاران بود و جاي مهربانان این دیار      

  آید سواران را چه شدکس به میدان در نمی    /ند     اگوي توفیق و کرامت در میان افکنده

  عندلیبان را چه پیش امد هزاران را چه شد /صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست  

  کس ندارد ذوق مستی،میگساران راچه شدبسوخت/ سازد مگر عودشزهره سازي خوش نمی

  داند خموشی کس نمیحافظ اسرار اله                                       

  پرسی که دور روزگاران را چه شد            از که می                                     
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